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»یا لثارات الحسین«
به پا خیزید...

به پا خیزید که در دوردستِ افق، اسبی پیِ گمشدة خویش می آید
و 

کربلا به خونِ حسین آغشته
»یا لثارات الحسین«

به پا خیزید که مشک عباس تشنه است
و 

لب های علی اصغر خشکیده
»یا لثارات الحسین«

به پا خیزید که رباب بر گهوارة خالی مرثیه می خواند
و 

زینب میانِ آتشِ خیمه گاه، بی پناه مانده
»یا لثارات الحسین«

به پا خیزید که این بغضِ هزار ساله تمامی ندارد

و 
غم های عالم، بر جمعه ها نشسته 

»یا لثارات الحسین«
به پا خیزید که از شام بلا شهید  آوردند

و
مادری بوسه می زند بر استخوان های سوخته

»یا لثارات الحسین«
به پا خیزید که مهدویان در»معبر نینوا« چشم انتظارند

بیرق سرخ به دست گیرید
فریاد »هیهات منّا الذله« سر دهید 

و 
انتقامِ مظلومان عالم را بگیرید

»یا حجه بن الحسن، عجل علی ظهورک«

 مریم عرفانیان

یا لثارات الحسین 
به پا خیزید! 

کربلا آموزه هایی داشت که دستیابی به آن سرنوشت ساز است. وقتی امام حسین )ع( پرچم 
حرکت و قیامش را به دست زینب)س( سپرد، او در کوفه و مجلس یزید؛ پیام حرکتش را 

به جهانیان عرضه داشت.
 دفاع مقدس هشت ساله رزمندگان ما در مقابل بعثی ها هم آموزه هایی داشت و رسالتی؛ 
و آن ادامه راه شهدا بود و الگوپذیری خواهران شهدا از بی بی زینب)س(؛ و کم نبودند پیروان 

حضرتش که مسیر برادران شهید خود را ادامه دادند. 
آخ محمدجان! چه زیباست شنیدن روایتت از نگاه خواهر. 

»اصلًا می دونی پخش کردن وصیت نامه یعنی چی؟ اصلًا می دونی واژه برادر یعنی چی؟ 
راستی! 

می دونی ســفارش ســنگ قبر برا برادرت چقدر سخته؟ بیا عزیزم! محمدجان! بیا ببین 
داداش مُهر قرمز رو شناسنامه ات چه می درخشه. 

خدا چقدر دوستت داشت که خیلی زود از ما گرفتت. 
به یــاد حرفــت افتادم که گفتی: »آبجی! همه رفتنی اند. چه خوبه که آدم زیبا بره« و تو 

رفتی و من هر روز توی دانشگاه می گم: آهای خانوما... آهای آقایون! بیاین... بیاین وصیت نامه 
شهید رو بخونین. وصیت نامه داداشمه. 

وصیت نامه محمدرضا... توی سالن صدا می پیچه؛ 
- خانم دهقانی... یکی بدین...

- خانم! پس من چی 
- ا... خانوم...من... من...

موضوع: شهید محمدرضا دهقانی 

شاگرد عاشورا
ابوالقاسم محمدزاده

یک ستاره از آن هزار

شــهید رضا پناهی، عارف دوازده ساله ای 
است که صحنه های ازخودگذشتگی شگرف 
و عظیمــی را در عمــر کوتاه خود به نمایش 
گذاشت، ستاره درخشــانی است که کلاس 
اول راهنمایــی بود ولــی عظمت روحی اش 
به تنهائــی می تواند عالمی را روشــن کند؛ 
نوجــوان هویت یافته ای که بلندترین مفاهیم 
و ارزش های الهی و انســانی چون شجاعت، 
اخلاص، مردانگی، عشق به خدا و پیامبر و اهل 

بیت)علیهم السلام( در وجودش موج می زد.
با آن ســن کمش، نگاه جهانی داشــت؛ 
فکرش بلند بود؛ مسیرش را آگاهانه انتخاب 

کرده بود. اهل ولایت بود و بصیرت داشت.
شیفتگی اش به خدا و امام زمان)عج( و ائمه 

اطهار)ع( مثال زدنی بود.
عشــق خدا و امــام زمان)عــج( هرگز از 
وجودش بیرون نمی رفت. عشــق ائمه)ع( در 
دلش جا گرفته بود. عاشــق امام حسین)ع( 
و امــام رضــا)ع( و امــام زمــان)ع( بود. هر 
حرفــی می زد از خــدا و اهل بیت)ع( بود. در 
دوازده ســالگی حدیث قدســی را به نحوی 
می خواند که گویی با گوشت و پوستش عجین 
شده اســت. محرم که می آمد، بیقرار و همه 
ر عشق می شد و در هیئت  دل و جانش مسخَّ

محل شان نوحه امام حسین)ع( می خواند.
رضا جزو اولین کسانی بود که بعد از دستور 
امام در بســیج ثبت نام کرد و با اصرار، پدر و 
مادر گرامی اش را راضی کرد تا به جبهه برود 
و ســرانجام در ۲۷ بهمن ۱۳۶۱ به شهادت 
رســید و بر اثر اصابت خمپاره به ســرش به 
آرزویش رســید و روح بیقرار این عارف ۱۲ 
ساله در تنها ســیزده روز بعد از تولد دوازده 
سالگی اش در تپه شیرودی جبهه قصرشیرین 

به ملکوت پرواز کرد.
کتاب »عارف ۱۲ ساله« که خاطرات رضا 
پناهی، شهید دوازده ساله جنگ تحمیلی، از 
زبان مادر گرامی و گرانقدرشان است، توسط 
سید حسین موسوی تهیه و تدوین و از سوی 
انتشارات شــهید کاظمی منتشر شده است. 
این کتاب با فروش ۲۴ هزار نســخه در کمتر 
از دو ماه، به عنــوان پدیده فروش کتاب در 
سال ۱۳98 شناخته شد. اخیراً و در فروردین 
ماه ۱۴0۳، این کتاب شهدایی به چاپ چهل 

و یکم رسیده است.
روزنامــه کیهان در ۱۷ مهــر ۱۴00، در 
گزارشــی با عنوان »عارف ۱۲ ســاله ای که 
مادرش دو روز بعد از تولد صحنه شهادتش را 

شــهید میرزا محمد قاضیــان عقدا در 
ســال ۱۳۴۴ در روستای عقدا واقع در ۱00 

کیلومتری شمال غرب یزد متولد شد. 
دوران بدو تولد او همزمان بود با روزگاری 
که اســتبداد و استعمار سایه شوم خود را بر 
سراسر میهن گسترانیده بود و شب پرستان با 
چهره کریه خود به مکیدن خون مردم نشسته 
بودند. هر کس که احساســی از مســئولیت 
داشــت چوبه دار خود را کــه معراجش نیز 

می خواندند بر پشت خود حمل می کرد. 
برادر شهید از یک خانواده مذهبی روحانی 
بود، پدرش سراسر عمر خویش را در هاله ای از 
امید به روز روشن )واللیل اذا عسعس و الصبح 
اذا تنفــس( گذرانیده و تبلیغ را که عنصری 
بس پرنفوذ در دوران خفقان به شمار می رود 
ســرلوحه کارش قرار داده بود. محمد دوران 
کودکی خــود را در دامن مادری از نبیرگان 
اهل بیت نبی)ص( و پویندگان مسیر روحانیت 
گذرانید و سپس به مدرسه رفت. شهید محمد 
دوران تحصیلات ابتدائی خود را با شــوری 
زایدالوصف پشــت سرگذاشت و سال پنجم 

ابتدائی را با رتبه ای خوب طی نمود. 
در این زمان بود که او همراه خانواده اش 
که از سوی یکی از مراجع تقلید برای تبلیغ 
به یکی از شهرســتان های استان فارس واقع 
در ۲50 کیلومتری شمال غرب شیراز )اقلید( 
مسافرت نمود. او که همواره از سراسر وجودش 
شعله آگاهی زبانه می کشید به تحصیلات خود 

در اقلید ادامه داد. 
شهید دو سال را در اقلید گذراند، تا اینکه 
سال 5۷ با همه برجستگی هایی که در تاریخ 
کشورمان پدید آورد فرا رسید. کبوتران آزادی 
قفس ها را شکستند و به پرواز آمدند و غروب 
استبداد را از پیشوای اندیشمندی که نمونه 
بارز رهبری و امامتی از برای امت در او نمودار 
بود نوید دادند. او در طول تابســتان 5۷ که 

پیش درآمدی بر واقعه ۱۷ شــهریور )جمعه 
ســیاه( بود همواره در اقلید همراه با ســایر 
زحمتکشان مستضعف نقش در خور خویش 
را نسبت به رهائی از استبداد ایفا می کرد. تا 
اینکه انقلاب شکل گرفت، اما چون این شهید 
آینده نگــری ژرف اندیش بود و دوام و جامعه 
را با معیارهای مکتبی در دســتیابی به یک 
عقیده و ایدئولوژی توانمند و پاینده و منطبق 
بر زمان می دانســت با مشورت پدرش راهی 
منطقــه ای در ۱50 کیلومتری جنوب غرب 
شهرستان آشتیان شــد. او که در این موقع 
دوزادهمین بهار عمر خود را سپری می کرد 
در شهری دورافتاده که کیلومترها از خانواده 
خود فاصله داشت در یک مدرسه علوم دینی 
مشغول به تحصیل شد. شهید قاضیان در مهر 
سال 5۷ درس خود را شروع کرد و همچنین 
نقش خود را در مقاومت علیه دیکتاتور اعظم 
حفظ کرده و تحصیلات خویش را با حرارتی 

فوق العاده ادامه می داد. 
او همچون دیگر همرزمانش در یک حجره 
محقر نمناک زندگی می کرد! بیشتر نیازش را 
با همان کمک هزینه کم طلبگی اقناع می نمود 
و زندگی بســیار ساده ای داشت. و همه امور 
زندگیــش را خود اداره می کــرد. او با همه 
محنتی که در غربت داشت در تمام برنامه های 
انقلابی بدون کمترین هراســی شرکت فعال 
داشــت و از وجود خود در اســتبدادزدایی 

سرمایه گذاری می کرد. 
او در اولین سفرش با وجودی که ۱۲ سال 
سن بیشتر نداشت بدون هیچ گونه نارضایتی 
پس از سه ماه به خانه برگشت، زیرا که محمد 
زندگی در غربت را از اجدادش به ارث برده بود. 
پدرش نیز کودکی خود را با هجرت از دو نقطه 
آغاز کرد. دوباره زمانی که ضرورت هجرت را 
احساس نمود بلافاصله تصمیم به ترک محلی 
را که بیش از ۴ سال را در آنجا گذرانیده بود 

گرفت و از تمام زحمات این مدت صرف نظر 
کرد و با وجود زندگی فراهم آورده به دســت 
خود به یک خانه عاریه ای در نقطه ای دور که 

کمترین مرافقتی نداشت هجرت کرد.
 شــهیدقاضیان فریادکشی عصیانگر بود 
و خســتگی ناپذیر! با این وجــود از آنچنان 
اخلاقی برخوردار بود که تمام طلبه های آن 
مدرسه بی استثنا او را دوست صمیمی خود 
می دانســتند. او همــواره از حوزه آکادمیک 
علمی یــک دیدگاه باز همــراه با تحقیقات 
علمی، داشــت و جمود و انصراف از اجتماع 

را نمی پذیرفت.
تلاشگری پیگیر بود تا طرح افکنی نوانداز و 
قاهری زنده گام و مقهور کوبی پویا. زیرا که او 
از حسین ابن علی نواده پیغمبر چنین آموخته 
بود: »أیَهَُّا النّاسُ؛ إنَِّ رَسُولَ الّله)صلی الله علیه 
وآله( قالَ: »مَنْ رَأی سُــلطْاناً جائرِاً مُسْتَحِلًاّ 
ةِ رَسُولِ  لحُِرُمِ اللهِ، ناکِثاً لعَِهْدِ اللهِ، مُخالفِاً لسُِنَّ
اللهِ، یعَْمَلُ فیِ عِبــادِاللهِ باِلاثِمِْ وَ العُْدْوانِ فَلمَْ 
رْ عَلیَْهِ بفِِعْل، وَ لاَ قَوْل، کانَ حَقّاً عَلیَ اللهِ  یغَُیِّ
أنَْ یدُْخِلهَُ مَدْخَلهَُ«. )ای مردم! پیامبر خدا)ص( 
فرمودند: »هر کس سلطان ستمگری را ببیند 
که حرام خدا را حلال شمرده، پیمان الهی را 
شکسته و با سنّت رسول خدا مخالفت ورزیده، 
در میان بندگان خدا به ستم رفتار می کند؛ 
و او بــا زبان و کردارش با وی به مخالفت بر 
نخیزد، ســزاوار است خداوند او را در جایگاه 

آن سلطان ستمگر )دوزخ( بیندازد.(
 از تدریــس قــرآن در جزیــره کیش تا 
پاسبانی شبانه در آشتیان و دیگر جاها برای 
انقلاب سرباز نمی زد. او که در زمستان سال 
۶0 برای تدریس قرآن به جزیره کیش رفته 
بود با عقیده ای ثابت و کوششــی بی دریغ در 
آگاهی بخشیدن نســل آینده کشور تلاش 
می کرد. شــهید قاضیان سراســر وجودش، 
اباذر وار مالامال از عشــق به مستضعفین و 

محرومین و استواری مکتب در جامعه موج 
می زد و از اختلاف طبقاتی این میراث شــوم 
دوران ستمشاهی سخت آزرده خاطر بود. او 
می گفت؛ در یک مقایسه بسیار ساده در برابر 
آن کاخ های باعظمت که تنها برای گذرانیدن 
دوران کوتاهی از زمســتان بنا شده است و 
در طرف دیگر مردم این شــهر حتی از آب 
آشامیدن شــیرین بی بهره هستند مردم آن 
شهر برای ما تعریف می کردند که در هنگام 
ورود خاندان شاه حکومت نظامی برقرار می شد 

و مردم باید در خانه ها زندانی می شــدند تا 
حضرات بتوانند با خاطری آســوده در شهر 

قدم بزنند!
 این شــهید طی چهارسالی که مشغول 
تحصیل در مدرســه علوم دینی بود مدارج 
تحصیلی را که شامل مجموعه جامع المقدمات 
در صرف و نحو است گذرانیده و سپس متون 
بعد از مقدمات را با شــروع درس ســیوطی 
در نحــو و اواخر آن در زبانشناســی و درس 
ملاجامی در نحو اســتدلالی و شرح نظام در 
صرف و بحث هایی در خط و مغنی اللبیب را 

تحصیل کــرد. پس از آن در مطول تفتازانی 
ســیر نموده و همچنین منطق ملاعبدالله و 
منظومه حاج ملاهادی سبزواری را نیز با شرح 

مختصر می خواند. 
اخلاق و روشــش او را محبوب قلب های 
مردم قرار داده بود. وقتی در آشــتیان دوران 
طلبگی خــود را می گذرانید بیشــتر اوقات 
فراغتــش را با عامه مردم صرف می کرد و در 

زمینه های مختلف با مردم به بحث می نشست 
و بذر آگاهی را در اندیشه شان می افشاند. 

بهتر است ماجرای اعزامش به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل را از زبان خودش بخوانیم 
که در آخرین نامه به پدرش شــرح داده بود: 
روز پنجشنبه که از هم جدا شدیم به آشتیان 
رفتیم. روز یکشنبه ۲۷ دی ماه همان هفته 
از آشتیان به اراک حرکت کردیم و با سه نفر 
دیگر از طلبه ها در بســیج ثبت نام کردیم و 

سه شنبه ۲9 دی ما را از اراک به سوی میدان 
اسب دوانی تهران برای آموزش حرکت دادند. 
بالاخره ساعت 9 شب سه شنبه ۲9 دی به 
میدان اســب دوانی رسیدیم. دو روزی بدون 
آموزش در تهران بودیم. دوم بهمن از تهران 
با یک قطار مســافربری ما را به سوی اهواز 
حرکت دادند و بعد از ۲۴ ساعت یعنی ساعت 
5 بعدازظهر روز سوم بهمن به اهواز رسیدیم 
و همان وقت ما را که حدود ۱0۲ نفر بودیم 
به ۳5 کیلومتری اهواز پادگان شــهید غیور 

اصلی انتقال دادند. 
از همان روز تا الان که ساعت 9/۲0 دقیقه 
شب دهم بهمن است مشغول آموزش هستیم. 
دستبوس شما و مادر، میرزا محمد قاضیان
۶0/۱۱/۱0

تا اینکه کاروانی به طول فرات و به عمق 
دجلــه و به بلندی نخل های قامت کشــیده 
خوزســتان به تنگه ای حرکــت می کند که 
ابتدایش به پیروزی و انتهایش به امید وصل 

است. 
اینجاست که تنگه چزابه به منای انقلاب 
و مشعرالحرام دوم اسلام و قربانگاه حاجیان 
کشور تبدیل می شود. و صدها اسماعیل قربانی 
می شوند تا اینکه سنت ابراهیمیان بر تاریخ  

هابیلیان تابلوی راهنما گردد. 
در همین رزمگاه اســت که شهید شاهد 
که هــر لحظه از حیات انســانیش همچون 
استخوانی در گلوی ستمگران زمان خود بود 
در تاریــخ ۶0/۱۲/۲ در حالی که خورشــید 
غباری از غم گرفته بود به مشعلی که فراسوی 
پویندگان راهش را روشن می کند تبدیل شد. 
شهید محمد قاضیان، سراسر زندگیش را 
در دو جبهه علم ، خودآگاهی و عقیده، و جهاد 
و مبارزه و ظلم ستیزی گذرانید. علی رغم به سر 
بردن در سنین کوتاه در هر دو سنگر پیروز و 
موفق بود؛ چه در حجره محقر نمناک مدرسه 

و تحصیل دروس دینی و چه در سنگر مبارزه 
و  ستیزه جویی با ستم پیشه گان و تجاوزگران. 

وصیت نامه شهید
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک 
راضیتــه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی 

جنتی. 
اکنــون که به یاری حق تعالی ســعادت 
نصیبم گشت و با اشتیاق کامل به جبهه های 
جنــگ نــه به جبهه هــای جنــگ بلکه به 
جبهه های شناسایی مســلمین و مشرکین 
جبهه خداپرستان و طرف دیگر جبهه ابلیسان 
و چه واضح تر بگویم امپریالیست ها و هزار و 
یک فرزند ناخلف امپریالیست و خلاصه جایی 
رفتــم که هزاران پیرمرد و هزاران نابالغ آرزو 

دارند که به آنجا بیایند. 
حال اگر سعادتی بزرگ تر نصیبم گشت 
و شــهید شدم لازم به توضیح دادن آن مقام 
والا نیست به شما چند توصیه می کنم نه به 

شما بلکه به تمام مسلمین. 
اول اینکه: به دستورات و سخنان فرمانده 
کل قــوا امام خمینی دام ظله عالی و یاوران 
ایشان که روحانیت اصیل هستند گوش فرا 

داده و عمل کنید. 
دومین توصیه من به شما وحدت و اتحاد 
را حفظ کنید که به قول امام ما هر چه داریم 

از وحدتمان است. 
سوم: ارگان های انقلابی را حمایت کرده 
البتــه تا زمانی که در خط امام و هدفشــان 

اسلام باشد. 
چهارم: جنگ را فراموش نکنید و بدانید 
که هدف یکی اســت... هر کس از این هدف 
قدم فراتر نهاد از مسلمین نیست و نزد ملت 

و خدا مطرود است. 
در خاتمه من به عنوان یک شهید که نزد 
خداوند روزی می خورم تنها عزادار نمی خواهم 

بلکه پیرو می خواهم. 
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وصیت های 
عارف 12 سـاله
مرور وصیت نامه های الهی و اهل بیتی و عرفانی و انقلابیِ 
شهید رضا پناهی

در عالم بیداری دید«، بخشهایی از زندگینامه 
شهید رضا پناهی به نقل از کتاب »عارف ۱۲ 

ساله« را منتشر کرد. 
در این گزارش دو وصیت نامه شهید رضا 
پناهی را به صورت کامل به نقل از این کتاب 

مرور می کنیم.
وصیت نامه های صوتی و مکتوبِ شــهید 
رضا پناهی بســیار پرنکته و دارای مضامین 
حیرت انگیزِ الهی و اهل بیتی و ولایی و عرفانی 

و انقلابی هستند. 
وصیت نامه شفاهیِ شهید رضا پناهی

متن کامل وصیت نامه شفاهیِ شهید رضا 
پناهی چنین است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم
»مَن طَلبََنی وَجَدَنی وَ مَن وَجَدَنی عَرَفَنی 
وَ مَن عَرَفَنی احَبنی و مَن احَبنی عَشَــقَنی وَ 
مَن عَشَقَنی عَشَقتُهُ وَ مَن عَشَقتُهُ قَتَلتُهُ فَعَلیَّ 

دِیتُهُ وَ مَن عَلیَّ دِیتُه فانا دِیتُه.«
هرکــس من را طلب می کند، می یابد مرا 
و کسی  که مرا یافت، می شناسد مرا و کسی  
که من را دوســت داشت، عاشق من می شود 
و کســی  که عاشــق من می شود، من عاشق 
او می شــوم و کســی  که من عاشق او بشوم، 
او را می کشــم و کســی  که من او را بکشم، 
خون بهایش بر من واجب است، پس خون بهای 

او، من هستم.

هدف من از رفتن به جبهه این اســت که 
اولاً بــه ندای »هل من ناصر ینصرنی« لبیک 
گفته باشــم و امام عزیز و اسلام را یاری کنم 
و آن وظیفــه ای را که امام عزیزمان بارها در 
پیام ها تکرار کرده که هرکس که قدرت دارد 
واجب اســت که به جبهه برود و من می روم 
که تا به پیام امام لبیک گفته باشم. آرزوی من 
پیروزی اسلام و ترویج آن در تمام جهان است 
و امیدوارم که روزی به یاری رزمندگان تمام 
ملت های زیر ســلطه آزاد شوند و صدام بداند 
که اگر هزاران هزار کشور به او کمک کند، او 
نمی تواند در مقابل نیروی اسلام مقاومت کند. 

من به جبهه می روم و امید آن دارم که پدر و 
مادرم ناراحت نباشند، حتی اگر شهید شدم؛ 
چون من هدف خــود را و راه خود را تعیین 

کرده ام و امیدوارم که پیروز هم بشوم.
پدر و مادر مهربان من! از زحمات چندین 
ساله شما متشکرم. من عاشق خدا و امام زمان 
گشته ام و این عشق هرگز با هیچ مانعی از قلب 
من بیرون نمی رود تا اینکه به معشــوق خود 

یعنی »الله« برسم.
و بحق که ما می رویم که این حسین زمان 
و خمینی بت شــکن را یاری کنیم و بحق که 
خداوند به کسانی که در راه او پیکار می کنند، 
پاداش عظیم می بخشــد. من بــرای خدا از 
مادیات گذشــتم و به معنویات فکر کردم، از 
مال و اموال و پدر و مادر و برادر و خواهر چشم 

پوشیدم، فقط برای هدفم یعنی الله.
و پیام من به تمام دوستان و آشنایان و تمام 
ملت شهیدپرور این است که قرآن می فرماید: 
»واعتصموا بحبــل الله جمیعاً و لا تفرقوا« و 
مامــان... بابا... خداحافظ... مامان شــیرت را 
حلالم کن... بابا تو هم من رو حلال کن... بابا 
تــو هم این همه زحمت هایی را که برای من 
کشیدی، نمی دونم اونها رو چه طوری جبران 

کنم و نمی دونم با چه زبونی از شــما تشکر 
کنم.... بابا... مواظب مامان باش... و خداحافظ. 

وصیت نامه مکتوب شهید رضا پناهی
وصیت نامه مکتوب شهید رضا پناهی دارای 

این معارف و مضامین عالی و متعالی است:
بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب با آگاهی کاملی که به شــهادت 
دارم بــرای دفاع از اســلام و حیثیت انقلاب 
اســلامی و دفاع از مملکت اسلامی به فرمان 
بزرگ رهبر مسلمانان جهان و مرجع عالیقدر 
حضرت امام خمینی به جبهة حق علیه باطل 
شتافتم و امید است که خون ما نهال نو پای 

انقلاب اســلامی را بارور کند و شــهادت ما 
موجب آگاهی و رشــد فکری جامعة جهانی 

اسلام گردد.
از شما ملت قهرمان می خواهم که پشتیبان 
روحانیت مبارز و متعهد به اســلام باشید که 
همیشه به قول امام عزیزمان روحانیت است 

که تاکنون اسلام را زنده نگه داشته است.
و برادران سپاه و بسیج! شما به عنوان بازوی 
مسلح ولایت فقیه ]یاد[ سربازان صدر اسلام 
را زنده کنید، پس باید به وظیفة خطیری که 
دارید آگاه باشــید و آن صیانت از اسلام عزیز 
اســت؛ در این راه باید شب و روز برای رضای 

خداوند و حراست از دین خدا تلاش کرد.
همــة ما مدیون این رهبری و این انقلاب 
هســتیم و باید که این انقــلاب را به اقصی 
نقاط دنیا صادر کرده و مقدمة ظهور حضرت 
مهدی )عج الله تعالی فرجه الشــریف( را به 

فراهم درآوریم...
از غیبــت و تهمت و افتــرا دوری کنید و 
همــه در یک صف آهنین بــرای خدا پیکار 
کنید و حالت جاذبه داشته باشید تا بتوانید 
افراد گمراه را به راه راست هدایت کنید. این 
گفته امام بزرگوارمان را که فرموده اند وحدت 

کلمه داشته باشید، در عمل پیاده کرده و همه 
به ریسمان الهی چنگ بزنید.

و چند سخن با مادرم صحبت می کنم:
مادرجان! می دانــم داغ فرزند برای مادر 
خیلی مشکل اســت، ولی من از شما انتظار 
دارم کــه مانند بانوی بزرگوار اســلام یعنی 
حضرت زینب)علیها السلام( در برابر مشکلات 
و داغ فرزندت مقاومت نموده و ســکوت را تا 
حد امکان مراعات کرده تا دشــمنان اسلام و 
منافقین بدانند که در هر زمانی مادرانی شیر 
زن چون شــما پیرو زینب هستند و فرزندان 
خود را با افتخار هدیه به اسلام می کنند. مادرم 

قامتــت را بلند گیر و ندای الله اکبر، خمینی 
رهبر سر ده و ســخن شهیدان راه خدا را به 
مردم برسان که همان سخن ما پیروی از قرآن 
و خدا می باشــد. مادرم کوه باش و چون کوه 
استقامت کن، لحظه ای از نام و یاد خدا غافل 
نبــاش و در راه دین خــدا بکوش که هر چه 
بکوشی باز کم است. مادرم گریه نکن، بخند و 
خوشحال باش زیرا در راه هدف مقدس گام 

برداشته و جان باخته ام.
مادر تو بوستان سبز وجود منی و من آن 
غنچة توام که توام پروریده ای. مادرم، ســلام 
بر تو که بالاخره بر احساس مادرانه ات پیروز 
شــدی و فرزندت را روانة میدان نبرد کفار با 
مســلمین کردی و گفتی که تو را در راه خدا 
هدیة انقلاب اسلامی می کنم و من به وجود 
تو افتخار می کنم که مادری از سلاله حضرت 

زهرا)علیها السلام( هستی.
و یــک عرض دیگر بــا پدر و مــادرم و 
قــوم و خویشــان دارم که اگر من شــهید 
شــدم، هیچ ناراحت نباشــید و بر ســر قبر 
من گریه نکنید، زیرا کسی نبود که به سر قبر 
حسین)علیه السلام( گریه کند. و سخنی نیز با 
برادرم دارم.  ای برادر عزیز و از جان عزیزترم! 
تو و همسالان تو آیندة انقلاب هستید و شما 
وارث خون شــهیدان می باشید؛ تا می توانید 
دشمنِ ظالم باشید و یاور مظلوم و حرف حق 
را بگویید اگر چه به ضررتان باشــد و از رهبر 
عظیم الشــأن انقلاب پیــروی کنید که واقعاً 
نایب امام زمان)عج الله تعالی فرجه الشریف( 
می باشد. خداوند شما را پیروز و موفق گرداند.

و باری از امت مســلمان می خواهم که در 
همــة کارهای خود، خــدا را در نظر بگیرند 
و هیــچ گاه از امام امــت و روحانیت مبارز و 
دولت اسلامی دســت برندارند و این را باید 
بدانیم که اگر روزی روحانیت را کنار بگذاریم، 
روشنفکران)وابســته( ما را وابسته به شرق و 
غرب می کنند چون قشر روحانیت تا به حال 
ثابت کرده اند از آیت الله کاشانی، آیت الله شیخ 
فضل الله نوری و تا حال این را ثابت کرده اند 
و این انقلاب اسلامی را که برای شرق و غرب 
زیــان زیادی به بــار آورده را تا آخرین قطرة 
خونمان حفظ می کنیم و به دنیا نشان بدهیم 
که اسلام این است و این راه همیشه کمکمان 
می کند. این در جبهه ثابت شــده اســت که 

خداوند مؤمنین را یاری می کند.
دیگر عرضی ندارم.

والسلام و علیکم و رحمت الله و برکاته.

یادی از طلبه شهید 
میرزا محمد قاضیان عقدا

وارث 
ابوذر

سعید رضایی


